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  دهيچك

نظيـر  ر تبحر در فقه و حديث و كلام، در عرصه تفسير شخصيتي كمعلاوه ب ;شيخ صدوق
 و تفكيك مباحث �كمال الدين�ع كتاب شريف صدد است با بررسي مطلَدراين مقاله . است

كرده است، جايگاه شيخ صدوق را در بقره استخراج سوره ام  و نكاتي كه ايشان، از آيه سي
  .دهد انعرصه تفسير نش

كـه   ، سامان يافته،ها نكته بيانو  در شش موضوع كلي ،با تقسيم بندي مباحث نوشتار،اين  
مهم و اساسي در عرصـه   ينكات ،با استناد به آيات قرآن ،;مذاق صدوق دادن شاننعلاوه بر 

  .سازد ميمطرح  ،�مهدويت�و  �امامت�

  .تفسير، آيه خلافت، شيخ صدوق، خليقه، خليفه: كليدي واژگان

                                                 
 Kalbasirmka@gmail.com  استاد حوزه علميه قم  .1
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  مقدمه

. ، جايگاه آن در قرآن مجيد و تفسـير اسـت  �مهدويت�از جمله موضوعات مهم در عرصه 

يكي از آيات مـرتبط بـا   ، در خصوص �كمال الدين�سنگ  غاز كتاب گراندر آ ;شيخ صدوق

نكـاتي اساسـي دربـاره امامـت و      بحثي اجتهادي و عميق ارائه كرده كه حـاوي  ،اين موضوع

اين مقاله  ،در اين فن ;نظر به اهميت نكات تفسيري ياد شده و جايگاه شيخ. مهدويت است

در  ;رائـه شـأن صـدوق   است كه علاوه بـر ا  آن با تفكيك و تعيين محورهاي مطرح شده، بر

   .دهد ام سوره بقره را نشان هايي از مفاد عميق آيه سي تفسير، گوشه

  سيماي شيخ صدوق 

اش  كنيـه  ،�صـدوق � بـه  ملقّـب  قمي، بابويه بن موسي بن حسين بن علي بن محمد المشايخ، شيخ

 �المحـدثين  رئـيس �و  ديـن  اركـان  زا ركنـي  شـيعه،  مشايخ از او. است  بوده قماز اهالي  و ابوجعفر

   .اند ناميده �صدوق�، او را :البيت  شناخته شده و به دليل صداقت در گفتار و نقل احاديث اهل

، 1367صـدوق،  ( گرديد متولد 4زمان امام به دعاي كه است صدوق آن هاي گي ويژ از 

گرديد نايل  دانش و فضل از يبلند مقام بهدليل  بدين ).22: 1، ج1376صفاخواه  و  14: 11ج

  .اند يدهدگر مند بهره طبقات تمام، او فضيلت از ،امامدعاي  بركت به و

 تـا  سپس؛ �ةفَئاالطّ هجو و ناقيهفَ و ناشيخُ� :گويد چنين مي صدوق شيخ درباره ;ينجاش 

 مـن �شـريف   كتـاب هـا،   جملـه آن  از كـه  ،بـرد  مي نام را وي تصنيفات از مجلد نود و يكصد

 يه ـالا احكـام  اسـتخراج  در شـيعه  منابع ترين مهم از و اربعه كتب ازيكي  ،�الفقيه لايحضره

 �فقيهنا�و  �شيخنا�علامه در خلاصه او را به عنوان . )392ـ   389: 1365نجاشي، : (باشد مي

ابـن  (كنـد   معرفي مـي  �شيخ الطائفه�و ابن داود ايشان را ) 147: 1411حلي، (كند  معرفي مي

  ).39: 1383داوود، 

ل، دانشمندان عامه را هم به شگفتي و اذعان بـه  ضف  و  قدر و منزلت شيخ صدوق در علم

) 403: 16، ج1401ذهبي، (داند  مي �رأس اماميه�فضل وي درآورده تا جايي كه ذهبي وي را 

  .داند مي �شيخ الشيعه�و خطيب بغدادي وي را از 
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 سيصد تا را له معظم تصنيفات ،او تكريم و تجليل از پس �فهرستال� درطوسي نيز  شيخ 

   :نويسد مي وي شأن در و شمرده مجلد

 ،روايـات  حفـظ  و فضـل  و علم كثرت در قم علماي و شيوخ بين در شيخ صدوق
 ).157: تا طوسي، بي( است نداشته يهمانند

و فقيهـي  شود، چهره محدثي بـزرگ و متكلمـي متبحـر     ميمطرح  وقتي نام شيخ صدوق

من �: از جمله سنگ وي، گرانآثار  اين باور، صدق گردد، كه گواه مييم اذهان ترس ع درمتضلّ

و دههـا اثـر وزيـن     �م النعمـه كمال الدين و تما�و  �التوحيد� و �خصال�و  �لايحضره الفقيه

نظير ، مفسري توانمند و كمبابويه قمي بن بن علي شود كه محمد ميكمتر تصور  لذا .ديگر است

سـنج و   مفسري ژرف انديش، نكتهيابيم او  برخي آثار شيخ، درميدر ولي با سيري كوتاه  .باشد

آغاز كتاب كمال الدين است كه به خوبي شأن صدوق را  ،جمله آن آثار ازبوده است؛ كه آور نو

، ت تا با بررسـي كـلام آن يگانـه عصـر    اس آن اين نوشتار بر دهد و مينشان  ،در عرصه تفسير

  .سازد رآشكارت بيش ،جايگاه او را در فن تفسير

  از نگارش كمال الدين ;صدوق انگيزه شيخ

  :فرمايدمرحوم صدوق خود، در اين زمينه مي

 ـ  ديدم كـه در مكّه  خود را ،ياؤرشبي در عالم  بيـت اللَّـه الحـرام طـواف      ردبـه گ
 رسيدم، آن را اسـتلام كـرده و بوسـيدم و   در شوط هفتم به حجر الأسود  .كنم مي

 ـمانتَي أَديتُها و ميثَاقي تَعاهدتُه لتَشْهد لي بِالمْواأَ� :خواندم ياين دعا را م ؛ اةطَ
 ـ     ياين امانت من است كه آن را ادا م يـاد  ه كنم و پيمـان مـن اسـت كـه آن را ب

  .�آورم تا به اداي آن گواهي دهي مي
 را ديدم كه بر در خانه كعبه ايستاده و من بـا  4صاحب الزّمان ،مولايمانگاه  آن
آن حضـرت در چهـره مـن     .پريشان به ايشان نزديك شـدم  يمشغول و حال يدل

  .نگريست و راز درونم را دانست
 يكتـاب  ،چـرا در بـاب غيبـت   �: سپس فرمود. بر او سلام كردم و او پاسخم را داد

دربـاره  ! بن رسول اللَّـه  يا: عرض كردم �تا اندوهت را زايل سازد؟ يكن يتأليف نم
اكنون تو را امر  .نه به آن طريق� ،فرمود. ام تأليف كرده يهاي تر رسالهپيش ،غيبت



 

 

10 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

48 
 /

ر 
ها

ب
13

94
  

گاه  آن �!ييرا در آن بازگوانبيا  و غيبت يتأليف كن يكنم كه درباره غيبت كتاب يم
  .با اين فرمايش تشريف بردند آن حضرت

پـرداختم و   فجر به دعا و گريه و درد دل كـردن من از خواب برخاستم و تا طلوع 
و حجت خدا را امتثال  يتا امر ول ،آغاز كردمرا تأليف اين كتاب  ،چون صبح دميد

كنم و از  يخواهم و بر او توكّل م يكمك مي تعالي كه از خدا يدر حال ؛باشم كرده
  ).3: 1ج: 1395ابن بابويه، ( خواهم يتقصيرات خود آمرزش م

  تفسيري كتاب كمال الدين  مطلع

 بلا فاصله با اين عنـوانِ  ،گردد ميكتاب فارغ  از بيان انگيزه ;صدوقشيخ پس از آن كه 

  : كند ميبرگرفته از آيه قرآن، بحث خود را آغاز 

  ).4: همان( قبل از پديدار شدن مخلوقات است ،تعيين خليفه 1؛الخليفةُ قبل الخلَيقةَ

 Fخلَيفَـة  الْـأرَضِ  فـي  جاعـلٌ  إِنِّـي Gبا استشـهاد بـه آيـه     ;صدوقكه، شيخ  توضيح اين

الاهي خلافت  مذكور، اهميت ويژهانتزاع عنوان  معروف است؛ �خلافت�كه به آيه  )30:بقره(

  . پردازد كرده و به تفسير آيه مياستفاده  آنرا از 

اي اساسي درباره ديدگاه آيه، نكتهبا تفسير اين  ;صدوقاز نحوه استدلال و مواجهه شيخ 

بوده  قائلبه سلامت قرآن از تحريف  كه وي اين آن آيد و ميقرآن و جايگاه آن بر نسبت بهاو 

   .لرزان خواهد بود ،پايه هر نوع استدلال به قرآن ،چرا كه در غير اين فرض ؛است

تر مفسري به آن توجه كرده و ما  كم كهكند  سپس وي، نكات مهمي در ذيل آيه بيان مي

  . ها خواهيم پرداخت در ادامه به صورت مستقل به آن

  اهميت و حكمت خلافت .1

  نسبت به ساير مخلوقات خليفهجعل  اهميت 1 – 1

  :نويسد ميدر توضيح اين نكته مهم صدوق شيخ 

 Fخلَيفَـة  الْـأرَضِ  فـي  جاعـلٌ  إِنِّـي  للمْلائكَـةِ  ربك قالَ إِذْ وGخداوند در آيه 
                                                 

جا كه بنده تفحص كردم كسي قبل از شيخ صدوق اين عنوانِ برگرفته شده از آيـه قـرآن را مطـرح     تا آن. 1
 . است نكرده و به كار نبرده
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سـخن  ) خلايق(ند، قبل از آن كه از خليقه ك ميسخن را از خليفه آغاز ؛ )30:بقره(
از حكمت در نكته دال بر آن است كه حكمت در جعل خليفه، رد و اين به ميان آو

زيـرا   اسـت؛  ، از خليفه سخن به ميان آوردهرو در آغاز از همين. تر استمهمخليقه 
، 1395ابن بابويه، ( 1نه اعم را ،سازد مياهم را مقدم  ،خداوند حكيم است و حكيم

  .)4 :1ج

اين قاعده كلي كه خداوند حكيم است و حكيم با استناد به  ،شيخ صدوق ،در اين جملات

به چنـد  ؛ دارد ميمقدم ) خلقت انسان( بر اعم را) جعل خليفه( اهم ،هاي خوددر كارها و برنامه

  :كند مينكته اشاره 

  تفسير در )اهم تقديم قاعده( هاقاعده نقش) الف

و ه در فهـم  هـاي تعيـين كننـد   ، از جمله بحثخير و مباحث فرعي آنأموضوع تقديم و ت 

ه موضوعات علوم قرآنـي  آن را از جمل ،رو دانشمندان قرآني از همين. تفسير آيات قرآني است

  2.اند گو پرداخته و شمرده و درباره آن به گفت

باره با استناد به تقديم بحث خلافت بر بحث خلقت در سوره بقـره؛  صاحب كمال الدين در اين

  .يم گوياي اهميت، ارجحيت و جايگاه ويژه موضوع استكند كه اين تقد بر اين نكته تأكيد مي

 حق معارف بيان در عترت و قرآن هماهنگي و همراهي بر تأكيد )ب

هماهنگي  ،7پس از بيان اهميت خلافت، با ذكر حديث امام صادق ;محمد بن بابويه 

  : نويسدكرده و در ادامه ميدر بيان حقايق ارائه  ثقلين را

الحجةُ قبَلَ الخلَقِ، و  :گويد ميكه جا  ، آناست 7صادقاين، تصديقِ سخن امام 
ق، همراه از خل پيش ،حجت؛ )177: 1ج ،1407 ،يكلين(؛ مع الخلَقِ؛ و بعد الخلَق
  ).4 :1ج ،1395ابن بابويه، (خلق و پس از خلق است 

                                                 
 ـ G  ان االله تبارك و تعالى يقول في محكم كتابه. 1 ؛ F...ةًو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفَ

فبدأ عز و جل بالخليفة قبل الخليقة فدل ذلك على أن الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة فـي الخليقـة   
    .»فلذلك ابتدأ به لأنه سبحانه حكيم و الحكيم من يبدأ بالأهم دون الأعم

 . هاي علوم قرآن الاتقان سيوطي و البرهان زركشي و ديگر كتاب: ك.ر. 2
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  معيار سنجش اخلاص و ايمان ،خلافت. 2 – 1

  :است اين نكته چنين آورده در توضيح ;شيخ صدوق

خواسـته اسـت نفـاق منـافق و اخـلاص       ،خداوند با دعوت براي سجده به خليفه
 ،چنان كه گذر ايام از اين موضوع پرده برداشت و ملائكـه  ؛مخلص را ظاهر سازد

اگـر انتخـاب   . بـرملا كـرد  را  نفاق خـود  ،و شيطانخود را ظاهر ساختند اخلاص 
گزيند  ميباطن خود كسي را بر منافق با پنهان ساختن ،خليفه به اختيار مردم باشد

: همـان ( 1گردد؟ ميچگونه نفاق و اخلاص آشكار  ،براينبنا. كه همسان خود باشد
6(.  

  ت الاهيخلافگستردگي مصلحت  3 – 1

  :است صاحب كمال الدين در تقرير اين نكته چنين نگاشته 

عبد به مولا يـا  لذا خطاب  .متفاوت است شنونده و گوينده درجه به حسب ،سخن
معلـوم   ،مخاطب عموم فرشتگانند وقتي متكلم خداوند و. تفاوت داردمولا به عبد، 

چنـان كـه خطـاب خصوصـي      ؛اسـت  مي شود مصلحت خطاب مصلحتي عمو مي
در عموم برتـر از خيـر اختصاصـي    مصلحت خصوصي دارد و روشن است كه خير 

 واجـب  خلـق  همـه  بـر  و است يعموم يحكم كه ييكتاپرستچنان كه است؛ هم
 يا عـده  به مخصوص كه است شرع ابواب ساير و زكات و حج از غير ؛است شده

  .)همان( 2است خاص

                                                 
نفاق المنـافق و إخـلاص المخلـص كمـا      7أن يظهر باستعباده الخلق بالسجود لآدم  أنه عز و جل أراد. 1

كشفت الأيام و الخبر عن قناعيهما أعني ملائكة االله و الشيطان و لو وكل ذلك المعنى مـن اختيـار الإمـام    
و  إلى من أضمر سوءا لما كشفت الأيام عنه بالتعرض و ذلك أنه يختار المنافق من سمحت نفسه بطاعتـه 

  ....السجود له فكيف و أنى يوصل إلى ما في الضمائر من النفاق و الإخلاص

أن الكلمة تتفاضل على أقدار المخاطب و المخاطب فخطاب الرجل عبده يخالف خطاب سـيده و المخاطـب   . 2
لكلمـة  كان االله عز و جل و المخاطبون ملائكة االله أولهم و آخرهم و الكلمة العموم لها مصلحة عموم كمـا أن ا 

الخصوص لها مصلحة خصوص و المثوبة في العموم أجل من المثوبة في الخصوص كالتوحيد الذي هو عموم 
   .على عامة خلق االله يخالف الحج و الزكاة و سائر أبواب الشرع الذي هو خصوص
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  رابطه توحيد و خلافت الاهي. 4 – 1

  :فرمايد ميشيخ صدوق در ترسيم اين نكته 

 ؛توحيد نهفتـه اسـت   ياز معان يمعناي ؛Fإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خلَيفَـةً  …Gآيه در 
 ـ يا م ادا فرموده است و اگر كلمهطور عموه آن را ب چراكه ديگـر   يا كلمـه  يدر پ
در لوازم معنـا بـا يـك ديگـر شـريك       ؛باشد يو مقصود از هر دو يك معن 1درآيد

دانسـت كـه از مـردم     مياست كه خداوند سبحان  نكته، آندليل اين . بود خواهند
خـرده  اند كه اهل توحيد و اطاعت اويند و دشمناني نيز دارند كه بـر آنـان    كساني

دست آنان را كوتاه  د از روي قهر،حال اگر خداون. شكنند ميگرفته و حرمتشان را 
برقـراري جبـر و بطـلان ثـواب و عقـاب و      موجـب  حكمت و منافي موجب  ،كند

از  بـه شـكلي،  لازم اسـت   ،چنـين چيـزي  به دليل محال بودن شود و  ميعبادات 
دات و ثـواب و عقـاب   كه موجب بطلان عبـا را دفع كند شر دشمنان  اولياي خود

  .نگردد و شكل آن اقامه حدود و تحصيل حقوق است

را از خداوند  دشمنان شراي قرار دهد كه خداوند، خليفهكه واجب است تيجه اينن
كـه   يزيرا كس ـ ؛صحت پيدا كند ،ولايتاز اين رهگذر تا  سازد،كوتاه دوستانش 

نظر عقل مد، و خلع او از ندار يو واجبات را تباه سازد، ولايتكند از حقوق غفلت 
  . )همان( 2را خليفه سازد ياست كه چنين شخص واجب است، و خداوند برتر از آن

  از بين رفتن عذر با نصب خليفه. 5 – 1

  :است مرحوم صدوق اين نكته را چنين توضيح داده
                                                 

 .و جانشيني او از خدا در زمين» خليفه«اشاره به واژه . 1

دل على أن فيه معنى من معـاني   Fك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةًَ و إذِْ قالَ ربG  جل و فقوله عز. 2
التوحيد لما أخرجه مخرج العموم و الكلمة إذا جاورت الكلمة في معنى لزمها ما لزم أختهـا إذا جمعهمـا   

أن لهـم أعـداء    معنى واحد و وجه ذلك أن االله سبحانه علم أن من خلقه مـن يوحـده و يـأتمر لأمـره و    
يعيبونهم و يستبيحوا حريمهم و لو أنه عز و جل قصر الأيدي عنهم جبرا و قهرا لبطلـت الحكمـة و ثبـت    
الإجبار رأسا و بطل الثواب و العقاب و العبادات و لما استحال ذلك وجب أن يدفع عن أوليائه بضرب من 

 ... ذلك إقامة الحدود و تحصيل الحقـوق  الضروب لا تبطل به و معه العبادات و المثوبات فكان الوجه في
فوجب أن ينصب عز و جل خليفة يقصر من أيدي أعدائه عن أوليائه ما تصح به و معـه الولايـة لأنـه لا    

 . ولاية مع من أغفل الحقوق و ضيع الواجبات و وجب خلعه في العقول جل االله تعالى عن ذلك
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همه را به اطاعتي  با نصب خليفه، بر اين معنا دلالت دارد كه خداوند آيه خلافت،
در حالي كه ظلم و تضييع حقوق  ؛هدايت كرده ،است سان ه با توحيد همبزرگ ك

 ارائـه  ،ولايت و حجت تمام اسـت  ،با آنرا و آنچه  را از خداوند عزوجل نفي كرده
 .در چشـم پوشـي از حـق بـاقي نگذاشـته اسـت       ،عذري براي كسيهيچ و كرده 

  .)8: همان(

  همساني حكمت در گذشته و آينده. 6 – 1

  :يابيم ميچنين ، اينكته را در بيان شيخيح اين نتوض

گذشت  در آيندگان است و باالاهي  همان حكمت گذشته،در اقوام الاهي  حكمت
حكـيم  و جـل عـادل    و عـز  يكه خدا دليل بدان ؛تفاوت پذير نيست ،ايام و روزگار

هـا  و او از ايـن كاسـتي   نداردهاي خود خويشاوندي و با هيچ كدام از آفريده است
  .)10: همان( 1ستبرتر ا

  ضرورت خلافت. 2

  مد نصب نشدن خليفهپيا. 1 – 2

  :داده استها و عوارض نصب نشدن خليفه را اين گونه توضيح يامدپ ;شيخ

 بـود  ن را در معرض تلف قرار دادهآنا ،آفريد ميخلايق را بدون خليفه  ،اگر خداوند
 كـرد؛  مـي  اقتضا حكمتش كه گونه بدانداشت؛  نمي باز شا خردي يب از را سفيه و
 اجـازه الاهـي   حكمـت  كه يحال در تبهكاران؛ آوردن راه به و حدود اقامه قبيل از
  ).4:همان( 2شود نظر صرف آن از يزدن هم بر چشم يك دهد ينم

به فلسفه تعيين خليفه پرداخته و دو مفسده مهم را در معرفي  ،اين قسمت شيخ صدوق در

                                                 
في مر الأيام و كر الأعوام و ذلك أنه عز و جل عدل  حكمة االله في السلف كحكمته في الخلف لا يختلف. 1

 .حكيم لا يجمعه و أحد من خلقه نسب جل االله عن ذلك

لو خلق االله عز و جل الخليقة خلوا من الخليفة لكان قد عرضهم للتلف و لم يـردع السـفيه عـن سـفهه     .... 2
لواحدة لا تسوغ الحكمـة ضـرب   بالنوع الذي توجب حكمته من إقامة الحدود و تقويم المفسد و اللحظة ا

 .صفح عنها
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   :شود ميآور  نكردن خليفه ياد

  هاست؛  قرار دادن آنينش خلايق بدون خليفه در معرض تلف آفر )الف
بازنداشتن سفيه و به حال خود رها كردن كسي كه قادر به يافتن راه صـحيح   )ب

  .خلاف حكمت است بيش نباشد؛اي اگرچه لحظه، نيست

  هاحكمت عمومي خلافت و تحقق آن در همه زمان. 2 – 2

  :گويدخ صدوق در اين زمينه ميشي 

كه طاعت عموميت دارد و اگر كسي گمان كنـد كـه    نانموميت دارد؛ چحكمت ع
بايستي مذهب براهمه را در مـورد ابطـال    ،تواند ساعتي از امام خالي باشد ميدنيا 

لازم بـود در هـر   ، دانست ميرا خاتم ن 6ربرسالت بپذيرد و اگر قرآن مجيد پيام
  .)همان( 1شد ميزماني رسولي مبعوث 

  با عقل و طبع بشر خلافتله سازگاري مسئ. 3 – 2

  :باره چنين استصدوق در اين تبيين شيخ 

؛ آن هـم  ماند يمباقي ] براي اداره بشر[تنها يك صورت معقول ] با ختم رسالت[ 
و وضـعي را بـه وجـود    [ خواند ينم يبه سبب متعال وندزيرا خدا ؛استوجود خليفه 

 باشـد و اگـر آن   وير كـرده كه حقايق آن را در عقول تص ـ مگر بعد از آن ]آوردنمي
شـود   ميثابت ن يو حجت ربان نيافتهتحقق الاهي  را تصوير نكند، دعوت ]خليفه[

يابـد و از ضـد    ود سازگاري مـي با همانند خ ياست كه هر چيز دليلبدان  ،و اين
 يتعـال  يكرد، خـدا  يرا انكار مالاهي  جويد و اگر عقل، رسولان يم يخويش دور
  ).همان( 2فرمود ينم را مبعوث يهرگز پيامبر

                                                 
إن الحكمة تعم كما أن الطاعة تعم و من زعم أن الدنيا تخلو سـاعة مـن إمـام لزمـه أن يصـحح مـذهب       . 1

البراهمة في إبطالهم الرسالة و لو لا أن القرآن نزل بأن محمدا ص خاتم الأنبياء لوجب كون رسول في كل 
  .وقت

عية للخليفة في العقل و ذلك أن االله تقدس ذكره لا يدعو إلـى سـبب إلا بعـد أن    و بقيت الصورة المستد. ..2
يصور في العقول حقائقه و إذا لم يصور ذلك لم تتسق الدعوة و لم تثبت الحجة و ذلك أن الأشياء تـألف  

  .أشكالها و تنبو عن أضدادها فلو كان في العقل إنكار الرسل لما بعث االله عز و جل نبيا قط
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اي حسي اين مطلب عقلي بهره برده و به نمونهاز تمثيلي براي تفهيم  در ادامه ;صدوق 

   :كند مياشاره 

عـلاج   موافق اسـت، طبع با پزشك است كه مريض را با آنچه  ،نمونه اين مطلب
موجب مرگ او خواهد  ،اگر او را با دارويي مخالف طبعش درمان كندكند؛ زيرا  مي
جز آن كه  ،خواند ميبه سببي فرا ن شد كه خداوند احكم الحاكمين،پس ثابت  .شد

  .)همان( 1باشد] و پذيرفته شده[در عقول صورت ثابتي داشته 

  ضرورت وجود خليفه در هر زمان.  4 – 2

پس از طرح نكـات ذكـر شـده كـه بـه منزلـه        ;صدوق ،براي توضيح اين اصل اساسي 

  :نويسد ميچنين  ؛كته استبراي استنتاج اين ن يمقدمات

 �ربـك �واژه را با  6پيامبرش ؛F…و إِذْ قالَ ربك للمْلائكَةGِآيه خداوند در 
بهترين دليل است كه خداوند اين معنا را در امت او تـا  مخاطب ساخته و اين امر 

هي بر مردم خالي نخواهـد بـود و   چون زمين از حجت الا ؛قيامت قرار خواهد داد
 �ربك�جاي  هو بايستي بنداشت حكمتي  �ربك�كلمه آوردن  ،كته نبوداگر اين ن

�ربهم� :فرمود مي
  .)10: همان( 2

  هاي خليفهصفات و ويژگي. 3

  خليفه، آينه تمام نماي حق. 1 – 3

وي . اسـت ) خداوند( �مستخلف عنه�صفات گويا و نماد  ،معتقد است خليفهصدوق شيخ  

  :نگارد ميچنين زمينه در اين 

چنان كـه در بـين خـواص و     ؛گذار دلالت دارد وضع خليفه به حال خليفه هميشه

                                                 
ل ذلك الطبيب يعالج المريض بما يوافق طباعه و لو عالجه بدواء يخالف طباعه أدى ذلـك إلـى تلفـه    مثا .1

  .العقول صورة ثابتة فثبت أن االله أحكم الحاكمين لا يدعو إلى سبب إلا و له في
 6ل به نبيـه الآية في الخطاب الذي خاطب االله عز و ج Fو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ Gو لقوله عز و جل .2

من أصح الدليل على أنه سبحانه يستعمل هذا المعنى في أمته إلى يوم القيامة فإن الأرض لا   ربك  لما قال
 ....حكمة و كان يجب أن يقول ربهم  ربك  تخلو من حجة له عليهم و لو لا ذلك لما كان لقوله
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ظـالمي را بـه   مرسوم اسـت و در عـرف نيـز وقتـي پادشـاهي،      عوام اين موضوع 
و اگـر  كننـد   مـي استدلال  فرمانروامردم به اين وسيله بر ظلم  ،جانشيني برگزيند

  .)5:همان( 1نامند يرا جانشين خود سازد، آن پادشاه را نيز عادل م يعادل

  عصمت خليفه. 2 – 3

كند كه خليفه بايد معصوم باشـد؛   ميصدوق چنين برداشت شيخ  ،با توجه به قاعده مذكور

  :نويسد ميلذا 

عصـمت اسـت و جـز معصـوم خليفـه      الاهي مسـتلزم  پس ثابت شد كه خلافت 
دلالـت  ) خداوند متعال(چراكه عصمت خليفه، بر عصمت مستخلف عنه  ؛شود مين

  ).مانه( 2دارد

  تا قيامتخلافت بقاي . 3 – 3

آن به آيه مورد بحث، خلافت را تا قيامت  انضمامسوره نور و  55با استشهاد به آيه  شيخ 

   :گويدباقي دانسته و مي

فت، نبوت بوده خلا مراد از ،كند ميخلافت تا قيامت باقي است و كسي كه گمان 
خداوند وعده كـرده  كه  چرا ؛استدچار شده  ، به خطا)و آن هم پايان يافته است(

 :قرآن كريم مـي فرمايـد  چنان كه  3،برگزيند يبر حقّ يخلفاكه از اين امت برتر، 
G       ـاضِ كَمـي الْـأَرف مفنََّهْـتَخلسَلي حاتـاللُـوا الصمع و نُوا منْكُمينَ آمالَّذ اللَّه دعو

و ليَبدلنََّهم منْ بعد   لَهم  نَنَّ لَهم دينَهم الَّذي ارتَضياستَخلْفَ الَّذينَ منْ قبَلهِم و ليَمكِّ
شايسته  يكه كارها يخدا به مؤمنان�؛  Fشيَئاً خَوفهِم أَمناً يعبدوننَي لا يشْرِكُونَ بي

 چنان كه پيشينيان ؛را در زمين خليفه گرداندها  آن كه فرموده است كنند وعده يم
اوسـت و   را استوار كند كه پسند يهمان دينها  ي آنرا خليفه گردانيد، و براها  نآ

                                                 
العامة و الخاصة و في المتعارف متى اسـتخلف  و بالخليفة يستدل على المستخلف كما جرت به العادة في . 1

 .ملك ظالما استدل بظلم خليفته على ظلم مستخلفه و إذا كان عادلا استدل بعدله على عدل مستخلفه

  .فثبت أن خلافة االله توجب العصمة و لا يكون الخليفة إلا معصوما. 2
يفة أراد به النبوة فقد أخطأ من وجه و ذلك أن القضية في الخليفة باقية إلى يوم القيامة و من زعم أن الخل. 3

   ....أن االله عز و جل وعد أن يستخلف من هذه الأمة الفاضلة خلفاء راشدين
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بخشد، تا تنها مـرا بپرسـتند و بـه    ها  آن امنيت خاطر به ،كه دارند يترس يبه جا
  ).5: 1، ج1395ابن بابويه، ) (55:نور( �من چيزي را شريك نگيرندهمراه 

  خلافت پرتوي از نبوت. 4 – 3

  :است لافت از مطالب مهمي است كه شيخ صدوق آن را چنين تقرير كردهرابطه نبوت و خ

ي، بنـا بـر   تعـال  يخدا مستلزم آن است كه ،همان نبوت باشد ،از خلافت مراداگر 
بعـد از پيـامبر    اسـت؛  داده] سوره نـور  155بر امتداد خلافت در آيه [اي كه  وعده
بني بر ختم نبـوت در  ، كه اين امر بر خلاف سخن او مبفرستد يپيامبر 6اكرم
 .است )40 :أحزاب( �و خاتم النّبيين� آيه

 ـالاهـي   شود كه وعده مياين مطلب اثبات  ، ازپس از غيـر  ) خلافـت  امتـداد ( رب
و گاه خليفه غير از نبي  از جهتي با نبوت تفاوت دارد ،و خلافت بودهطريق نبوت 

اي نبـي   ر خليفـه نبي حتما خليفه است، ولي ه ـ( البته نبي جز خليفه نيست .است
  .)6 - 5 :1 ، ج1395ابن بابويه، ( 1)نيست

  يگانگي خليفه در هر زمان. 5 – 3

  : دهد ميهاي پر معناي آيه چنين توضيح  استخراج اين نكته را از لايه ;صدوقشيخ 

واحد است و به  ،به اين نكته اشاره دارد كه خليفه، )كه مفرد است( �خليفه�كلمه 
مجـاز   ،اند در يك زمان وجود چند خليفهكه گمان كرده وسيله ادعاي كساني اين

  .است كردهبسنده واحد  اي خليفه خداوند بر. شود مي باطل ،است
بسـنده   خداوند به قرار دادن يك خليفه ،در قرار دادن چند خليفه بود ،اگر حكمت

گفته ما را  ،ولي قرآن ؛ادعاي ما و ادعاي چنين كساني در كنار هم است. كرد مين
رجيح داده شود، همان و دو ادعا اگر در تقابل باشند و يكي با قرآن ت ،رجيح دادهت

  .)10: همان( 2است كه اولي و ارجح است
                                                 

لو كانت قضية الخلافة قضية النبوة أوجب حكم الآية أن يبعث االله عز و جل نبيا بعد محمد ص و ما صح  .1
 عز و جل ثابت من غير النبوة و ثبت أن الخلافة تخالف النبـوة  أن الوعد من االله فثبت  و خاتَم النَّبِيينَ  قوله

  .بوجه و قد يكون الخليفة غير نبي و لا يكون النبي إلا خليفة
من زعم أنه يجوز أن تكون  خلَيفةًَ إشارة إلى خليفة واحدة ثبت به و معه إبطال قول  و في قوله عز و جل .2

 عز و جل على الواحد و لو كانت الحكمة ما قالوه و عبروا عنـه  في وقت واحد أئمة كثيرة و قد اقتصر االله
� 
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  لزوم پاكي خليفه . 6 – 3

   :مورد بحث، در تبيين شيخ صدوق چنين آمده است استفاده اين معنا از آيهچگونگي 

تنها  خداوند متعال،كه حاوي اين معناست  ؛Fإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خلَيفةًَ…G  آيه
 دهد، تا ساحت حضـرتش از خيانـت دور باشـد؛   طينت را خليفه قرار ميافراد پاك

 را به عنوان خليفه برگزيند، به مخلوقـات خـود خيانـت    يا چون اگر شخص آلوده
؛ Fنينأَنَّ اللَّه لا يهـدي كيَـد الْخـائG   : فرمايد يمخود كه  يحال در 1؛…كرده است

، ؛ و با اين سخن)52: يوسف( �رساند گ خيانتكاران را به مقصد نمينيرن ،خداوند�
مدافع خيانتكاران �؛ Fو لا تَكُنْ للْخائنينَ خَصيماG: استپيامبرش را تأديب فرموده 

  ). 105: نساء( �مباش
كه ضمن اين  ؛خود مرتكب شود، كرده است چگونه چيزي را كه از آن نهي ،پس
أتََـأْمروُنَ النَّـاسG   : فرموده اسـت  ديان را به واسطه نفاقشان نكوهش كرده ويهو

 يآيا مردم را بـه نيك ـ �؛ Fبِالبِْرِّ و تنَْسونَ أَنفُْسكُم و أَنتُْم تتَلُْونَ الْكتاب أفَلاَ تَعقلُون
آيا  خوانيد، ميكه كتاب را  يكنيد، در حال يدهيد و خودتان را فراموش م يفرمان م

  .)10: 1 ، ج1395ابن بابويه، )(44: بقره( :كنيد؟ تعقّل نمي

  وظايف مردم در برابر خليفه. 4

  بري از خليفهوجوب فرمان. 1 – 4

  :خليفه را ضروري و واجب عنوان مي كند ازشيخ صدوق با بيان نكته ذيل فرمان 

هـا   آسـمان آدم را در زمين به خلافت خود برگزيد، بر اهـل   يتعال يخدا كهزماني
ايمان  يتعال يخدا كهزمانيو  ؛اطاعت او را واجب گردانيد، چه رسد به اهل زمين

اللَّـه را   خليفـة بر ملائكه نيـز سـجود بـه     فرشتگان را به خلق واجب گردانيد،به 

                                                                                                                    
�  

لم يقتصر االله عز و جل على الواحد و دعوانا محاذ لـدعواهم ثـم إن القـرآن يـرجح قولنـا دون قـولهم و       
 .الكلمتان إذا تقابلتا ثم رجح إحداهما على الأخرى بالقرآن كان الرجحان أولى

؛ الآية؛ معنى و هو أنه عـز و  F..لَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةًَو إذِْ قاG  و لقوله عز و جل .1
جل لا يستخلف إلا من له نقاء السريرة ليبعد عن الخيانة لأنه لو اختار من لا نقاء له في السريرة كان قـد  

 ....خان خلقه
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  .)5 :همان( 1واجب ساخت

  بريفرمانترك در پي  و تباهي خواري. 2 – 4

  :كرده است تحليل اين گونهرا چگونگي حصول اين ذلت و تباهي شيخ صدوق 

و هلاكت خداوند ذلت و خواري  ،آدم امتناع كرد براز سجده  جنياناز  يكي وقتي
  .)5 :همان( 2را لعنت كرد و تا قيامت اوو او را رسوا را بر او روا داشت 

  چگونگي انتخاب خليفه. 5

  انتخاب خليفهناشايستگي مردم در . 1 – 5

  :گونه است مطلب بدين استدلال شيخ براي اثبات اين

خداوند تبارك و تعالي به ملائكـه اعـلام كـرد كـه در زمـين خليفـه قـرار         وقتي
 ،پس .شهادت است ، گواهي وآنان را شاهد بر اين كار گرفت، چون علم د،ده مي

گـواه آن   ملائـك بايـد همـه    ،دن ـگزينميخليفه را بر مردم كندمي ادعاكسي كه 
…دلالت بر عظمت موضوع دارد، شهادت بزرگ معمولاو  ،باشند

 .)همان( 3

  خدا تنها به دست انتخاب خليفه. 2 – 5

  :كرده است دليل اين انحصار را بدين گونه ذكر ;شيخ

بـا تنـوين   ) به جهت تفخيم(؛ Fفي الْأَرضِ خلَيفةًَ انيّ جاعلGٌدر آيه  �جاعلٌ�واژه 
 ـ ي خـالقٌ نّاGآيه  وصف كرده و همتراز آن،و خداوند خود را با آن  آمده راً مـنْ  بشَ
 ن نيز با تنوين آمده و خداونـد خـود را بـا آن وصـف    ، است كه آ)71: ص( Fطين

                                                 
هل السماوات الطاعة له فكيف الظن بأهل الأرض لما استخلف االله عز و جل آدم في الأرض أوجب على أ. 1

  .و لما أوجب االله عز و جل على الخلق الإيمان بملائكة االله و أوجب على الملائكة السجود لخليفة االله

ثم لما امتنع ممتنع من الجن عن السجود له أحلَّ االله به الذل و الصغار و الدمار و أخزاه و لعنـه إلـى يـوم    . 2
  . ا بذلك رتبة الإمام و فضلهالقيامة علمن

جاعلٌ في الأَْرضِ خلَيفـَةً أشـهدهم علـى ذلـك لأن العلـم        و أن االله تبارك و تعالى لما أعلم الملائكة أنه .3
شهادة فلزم من ادعى أن الخلق يختار الخليفة أن تشهد ملائكـة االله كلهـم عـن آخـرهم عليـه و الشـهادة       

 ....العظيمة تدل على الخطب العظيم
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لازم اسـت   تـوان انتخـاب كـرد،    مـي امام را  است كسي كه مدعي. فرموده است
چـرا  ؛ بود باطل است، آن نيز باطل خواهد امرو چون اين  ،بشري را نيز خلق كند

  .)9:1، ج1395ابن بابويه، ( 1رندكه هر دو در يك رديف قرار دا

در مـورد يـك    در يـك وزن و  ؛F…اني جاعـل Gو  F…اني خالقG آياتكه توضيح اين

مضـموني اسـت كـه     ،ارتباط معنايي دو آيه .هقه و ديگري خلق خليفمصداقند؛ يكي جعل خلي

  . كرده است در تفسير آيه بيان ;شيخ صدوق

  انتخاب خليفهناشايستگي فرشتگان در . 3 – 5

  :كرده است صورت بيان بدين ;توضيح اين عدم صلاحيت را صدوق

صـلاحيت انتخـاب امـام را     كـه دارنـد،   يفرشتگان با همه فضيلت و عصمت …
بر همه خلايـق   اختيار، و با آن ،و خداوند خود اين كار را به عهده گرفت نداشتند

گان با همه كه فرشتچنان ؛نيست انتخاباحتجاج كرد كه راهي براي آنان به اين 
چنـين صـلاحيتي را    ،…در بسياري آيـات  مدح آنان صفات و وفا و عصمتشان و

را ) خليفـه ( توانـد امـام   مـي چگونـه   ،حال انسان با همه سفاهت و جهل. نداشتند
 حج  ،زكات ،مثل نماز ؛امامتموضوع تر از پايين كه احكامي در حالي؟ كندانتخاب 
له امامت و خلافت را كه جامع ئچگونه مسپس  ؛امور به خلق واگذار نشدهو ديگر 

  ).همان( 2بسپارد همه احكام و حقايق است، به مردم

                                                 
صفة االله التي   ،منونٌ ؛ جاعلFٌو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةGًَ  و قول االله عز و جل. 1

فنونه و وصف به نفسه فمـن ادعـى   .) 71: ص(؛ F إنِِّي خالقٌ بشرَاً منْ طينGٍ وصف بها نفسه و ميزانه قوله
  .ن يخلق بشرا من طين فلما بطل هذا المعنى بطل الآخر إذ هما في حيز واحدأنه يختار الإمام وجب أ

أن الملائكة في فضلهم و عصمتهم لم يصلحوا لاختيار الإمام حتى تولى االله ذلك بنفسه دونهم و احتج به ....2
فـائهم و  على عامة خلقه أنه لا سبيل لهم إلى اختياره لما لم يكن للملائكة سـبيل إليـه مـع صـفائهم و و    

بلْ عباد مكرَْمونَ لا يسبقُِونهَ بِـالقَْولِ و هـمG     عصمتهم و مدح االله إياهم في آيات كثيرة مثل قوله سبحانه
 F لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهَم و يفْعلُونَ مـا يـؤْمروُنَ  G  :و كقوله عز و جل) 27و  26: أنبياء(  Fبِأَمرهِ يعملُونَ

ذلك فهـذا و الأحكـام دون     ثم إن الإنسان بما فيه من السفه و الجهل كيف و أنى يستتب له). 6: لتحريما(
الإمامة مثل الصلاة و الزكاة و الحج و غير ذلك لم يكل االله عز و جل شيئا من ذلك إلى خلقه فكيف وكل 

 .إليهم الأهم الجامع للأحكام كلها و الحقائق بأسرها
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  يفه، توسط خليفه پيشينمعرفي خل. 4 – 5

اي، خليفه بعدي مشخص و معرفي شـده اسـت و در ولايـت    قبل از درگذشت هر خليفه 

بـه امـام غايـب در     به خاطر ايمان اجري است كه از اجر فرشتگان) در عصر غيبت( اولياي او

  .برتر است) قبل از خلقت( عدم

  :است باره چنيندر اين ;بيان شيخ 

كه جانشين او را كـه پـس    مگر آن ،را قبض روح نكرد يا هيچ خليفه يتعال يخدا
تصـديق   را آيـه شـريفه قـرآن    ايـن مطلـب  . كـرد  يبه مردم معرّف ،آيد يم ياز و
از جانـب پروردگـار خـود اسـت و      يا كه بر بينه يآيا كس� :فرمايدكند، كه مي مي

كه مراد از ) 17: هود( �…اوست و در پِي مراهه به يتعال ياز جانب خدا شاهدي
كـه   شـاهدي و مـراد از   ،6محمداز جانب پروردگار است،  يا كه بر بينه يكس

 يتعـال  يخـدا  ايـن سـخن  دليل آن،  .است 7يعل ،همراه اوست، امير المؤمنين
 ).12: احقـاف ( �بـود  رحمت و پيشوا يموس كتاب آن، از پيش و�: فرمود است كه

اسـت، ايـن    درباره اين موضوع -طابق النّعل بالنّعل -يكه از كتاب موس يا كلمه
 و …گذاشـتيم  وعـده  شـب  يس ـ ،يموس با ما و�: ، كه فرمودسخن خداوند است

 را ]هـا  آن[ و بـاش  قـومم  ميان در من جانشين�: گفت هارون ،برادرش به يموس
ابـن بابويـه،   ( 1)142: الاعـراف ( �!منمـا  يپيـرو  مفسدان، روش از و! نك اصلاح
  .)13 - 12: 1 ، ج1395

و . رسما برادرش هارون را به جانشيني خود برگزيد 7حضرت موسي: فرمايد اين آيه مي 

  .تكرار شد 6اي است كه در اسلام نيز نسبت به پيامبر اين همان سنت و كلمه

                                                 
ذلـك   في السلف و الخلف فما قبض خليفة إلا عرف خلقه الخليفة الذي يتلوه و تصديق و كذلك قضيته   .1

و  6؛ و الذي على بينة من ربه محمدF بينةٍَ منْ ربه و يتْلُوه شاهد منهْ  أَفَمنْ كانَ علىGقوله عز و جل 
  و منْ قَبله كتاب موسـى G  ز و جلدلالته قوله ع 7الشاهد الذي يتلوه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

  ؛ و الكلمة من كتاب موسى المحاذية لهذا المعنى حذو النعل بالنعـل و القـذة بالقـذة قولـه    Fإِماماً و رحمةً
Gوسىنا مدواعقـا   و لةًَ وينَ لَيعبَأر هبر يقاتم شرٍْ فَتَمناها بِعمأَتْم لةًَ وينَ لَيوسـى ثَلاثونَ     لَ مهـار يـهَأخل

  . Fاخْلفُْني في قَومي و أَصلح و لا تَتَّبعِ سبِيلَ الْمفسْدينَ
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  غيبت خليفه .6

  ضرت آدمغيبت ح. 1 – 6

 بدين شكل تبييندانسته و آن را  7قبل از خلقت آدمتاريخچه آغازين غيبت را  ;شيخ

  : كرده است

حجتـي بـر غيبـت    ؛ Fفـي الْـأَرضِ خلَيفَـةً    إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إِنِّي جاعـلٌ Gآيه 
ه، از همه قبل از وجود خليف ،غيبتكه  نخست آن :از جهات گوناگون است 7امام

حضـرت  قبـل از   فرشتگان، با اين توضيح كه. تر استتر و روشن نواع غيبت، رساا
 اعلام شده بود، آدمچون خلافت  ولي[ اي را مشاهده نكرده بودند هيچ خليفه ،آدم

 يمـا شـاهد خلفـا    كـه  حـال ايـن   ؛]آورده و بر طاعت او گردن نهادند به او ايمان
تـا آن انـدازه    اند، خبر دادهها  آن ره ازايم كه قرآن كريم و اخبار متوات بوده يبسيار

 .بودند هم نديده راها  آن ولي ملائكه يكي از ؛كه گويا براي ما مشهود بوده است
  ).12: همان( 1بوده است تر و بزرگ تر روشنآن غيبت  ،پس

  تر اطاعت در زمان غيبتارزش فزون. 2 – 6

  :اده استدليل اين فضيلت را صاحب كمال الدين بدين صورت توضيح د

 ـ يتكليف ـ ،بـا ايـن جملـه    ؛Fإِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خلَيفةGًَ: خداوند فرمود وقتي ه ب
بـه فرمـان بـردن از آن خليفـه معتقـد      كه بايد  فرشتگان متوجه ساخت و آن اين

و آن را در نفـاق را پيشـه كـرد     ،اين كلمات شنيدنبا   ابليس ،در اين ميان .باشند
كه دل بر آن نهاد زيرا  كه به واسطه آن منافق گرديد؛ به طوري ؛دل نهان ساخت

 ،ايـن  و كنـد  مخالفـت  آن ، بـا خليفه حقمبني بر اطاعت از هنگام صدور فرمان 
 ـ    يتعـال  يخدا ياما وقت ،…تبدترين نوع نفاق اس  يخليفـه را بـه ملائكـه معرّف

 اوو مشـتاق   ؛ آنان در نقطه مقابل ابلـيس، اطاعـت وي را در دل پرورانـده   فرمود

                                                 
؛ حجـة فـي غيبـة    Fو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعـلٌ فـي الْـأرَضِ خَليفَـةً    G  و في قول االله عز و جل. 1

بة قبل الوجود أبلغ الغيبات كلها و ذلك أن الملائكة مـا شـهدوا   من أوجه كثيرة؛ أحدها أن الغي 7الإمام
قبل ذلك خليفة قط و أما نحن فقد شاهدنا خلفاء كثيرين غير واحد قد نطق به القرآن و تواترت بـه  » 1«

  . فكانت تلك الغيبة أبلغ الأخبار حتى صارت كالمشاهدة و الملائكة لم يشهدوا واحدا منهم،
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در خبر است كه خداوند اين گفتار را  …شد آنان رتبهارتقاي موجب  ،و اين شدند
ثـواب   ،و در ايـن مـدت  كرد  اعلام ، به فرشتگانهفتصد سال پيش از خلقت آدم

 هـم  اين خبر و ايـن مـدت مديـد را     ياگر كس حال. اين طاعت عايد آنان گرديد
را بـر   )خلافت( اعلام كه شده،اندازه يك ساعت هم ه ب ،بايستيناچار ه ب نپذيرد،

كه در اين صورت غيبت حضرت آدم، ولـو بـراي مـدت    [، آفرينش آدم مقدم داند
  ).11 :همان( 1]شود كمي، ثابت مي

  برتري غيبت در عصر حاضر.  3 – 6

؟ شيخ تري هست رانِ در اين عصر، فضيلت بيشچگونه است كه براي عصر غيبت و منتظ

  :دهد مياين چنين توضيح  ;صدوق

از جانـب   7رت آدماست كه غيبت حض ـ ت در اين زمان، آنديگر فضايل غيب از
از جانـب دشـمنان خـداي تعـالي اسـت       ،4امـام عصـر   غيبـت اما  ؛خداوند بود

 ،غيبتي كـه از جانـب خداونـد بـوده    وقتي ، ]دشمناني كه قصد جان امام را دارند[
 ـ در ،براي ملائكه عبادت باشد چـه   ،داسـت كـه از طـرف دشـمنان خ    يبـاره غيبت

اسـت، كـه از پـاداش     يپاداش ـ در دوستي و ولايـت اوليـاي خـدا    گفت؟توان  يم
، )حضـرت آدم (كه هنوز در عدم اسـت  يبيفرشتگان، به جهت اعتقاد به خليفه غا

تكريم و  منظوربه  ،دهد مياگر خداوند خبر از وجود آدم قبل از وجود او  .است برتر
آنـان را در ايـن جهـت     را ايجـاد و  بزرگداشت اوست تا زمينه اطاعـت فرشـتگان  

  ).12 :همان( 2برانگيزاند

                                                 
؛ حجة قوية فـي غيبـة   Fو إذِْ قالَ ربك للْملائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفَـةً G  و جلو في قول االله عز . 1

؛ أوجب بهذا اللفظ معنى و هو أن Fإنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفةGًَ  و ذلك أنه عز و جل لما قال 7الإمام
قا و أضمره حتى صار به منافقا و ذلك أنه أضمر أنه يعتقدوا طاعته فاعتقد عدو االله إبليس بهذه الكلمة نفا
و لما عرف االله عز و جل ملائكتـه ذلـك أضـمروا    ...يخالفه متى استعبد بالطاعة له فكان نفاقه أنكر النفاق

فقد جـاء  ... الطاعة له و اشتاقوا إليه فأضمروا نقيض ما أضمره الشيطان فصار لهم من الرتبة عشرة أضعاف
سبحانه قال هذه المقالة للملائكة قبل خلق آدم بسبعمائة عام و كان يحصل في هذه المدة  في الخبر أن االله

الطاعة لملائكة االله على قدرها و لو أنكر منكر هذا الخبر و الوقت و الأعوام لم يجد بدا من القول بالغيبة و 
  ....لو ساعة واحدة

هي من قبل أعداء االله تعالى فـإذا كـان    7لتي للإمامو آخر أنها كانت غيبة من االله عزوجل و هذه الغيبة ا. 2
� 
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  نتيجه گيري

، ايـن  )معروف به آيه خلافت(ام سوره بقره انديشي مرحوم صدوق در ذيل آيه سي از ژرف

  : نكات بديع حاصل مي شود

 ،پايه هر نـوع اسـتدلال بـه قـرآن     ،چرا كه در غير اين فرض سلامت قرآن از تحريف؛. 1

  .بود لرزان خواهد

  .استتر  مهم) مردم(از حكمت در خليقه حكمت در جعل خليفه، . 2

تا  سازد،كوتاه دوستانش را از  شدشمنان شراي قرار دهد كه خداوند، خليفهواجب است . 3

  .صحت پيدا كند ،ولايت با آن

بـر   ، و اين امر، بهترين دليـل مورد خطاب قرار داده �ربك�واژه را با  خداوند، پيامبرش. 4

  .داد خواهد را در امت او تا قيامت قرار است كه خداوند خليفه ن امراي

شود؛ زيرا خليفه بايد نشـان از مسـتخلف    معصوم بودن خليفه از اين رهگذر حاصل مي. 5

  .داشته باشد و نشان مستخلف عنه معصوم ، مبرا بودن خليفه از خطاست) خداوند(عنه 

لازم  ،ا اگر مراد از خلافت، همان نبوت باشـد زير مشخص مي شود؛ تفاوت خلافت با نبوت. 6

 ،بفرستد، كه ايـن امـر   يپيامبر 6سوره نور، بعد از پيامبر اكرم 55، بنا بر آيه يتعال يآيد خدا يم

  .با خاتم الانبيا بودن حضرت ناسازگار است

برتر  7از پاداش غيبت حضرت آدم 4پاداش ولايتمداري در زمان غيبت امام مهدي. 7

از جانـب   4لـي غيبـت امـام عصـر    و ؛از جانب خداوند بود 7رت آدمغيبت حض است؛ زيرا

  .دشمنان خداي تعالي است

                                                                                                                    
�  

؟ و فـي ولايـة   ...في الغيبة التي هي من االله عزوجل عبادة لملائكته فما الظن بالغيبة التي هي من أعداء االله
أوليائه أجر يربو على أجر ملائكة االله عزوجل على الإيمان بالإمام المغيـب فـي العـدم و إنمـا قـص االله      

  .قبل وجوده توقيرا و تعظيما له ليستعبد له الملائكة و يتشمروا لطاعتهعزوجل نبأه 
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